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 چکیده

که در  1فاوکس بن جدید ۀمارکس، از جمله ترجم نخست کاپیتالهای موجود انگلیسیِ جلد یک از ویراستهیچ

طور کامل بر اساس اصلاحاتی که مارکس شخصاً برای از سوی انتشارات پنگوئن منتشر شد، متن را به 1۹۷۶سال 

های جایگزین بندیشکلشده یا های حذفگیرد. بخشاعمال کرده بود، دربرنمی 1۸۷2–1۸۷5ویراست فرانسوی 

 )ساده(گی و کار غیرماهرانهبیگان)از خود(داری، این ویراست، موضوعاتی چون نقش مالکیت خصوصی در سرمایه

دهند. در پایان، ویراست فرانسوی سرمایه داری، بیکاری و امپریالیسم را پوشش میهای سرمایهدر کارخانه، بحران

، مورد بررسی قرار 1۸۸۳تا  1۸۷۳ هایسال یعنی مارکس، زندگی پایانی ۀهای دهاختصار در متن کلی نوشتهبه

 .گیردمی
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 مقدمه

 ۀو ترجم هایپژوهمارکس  نندۀخیره کبه گسترش  1۹۷۰و  1۹۶۰های دههدر های سیاسی ـ اقتصادی بحران

 جمله از مارکس، قلم از ماندهبرجای هاینوشته آخرین دوره، این در. انجامید زبانانگلیسی جهان در مارکس آثار

ای جدید از رجمهتمتن مکتوب و قابل انتشار درآمد و  شکلبه (1۹۸۳)مارکس،شناختی های قومبرداریگزیده

 این فرانسوی اصیل ۀرجمتسرمایه،  جدید ۀرفت که ترجمطبعاً انتظار می( 1۹۷۶.)مارکس، نیز منتشر شد کاپیتال

بود، مورد توجه  ویرایش کرده 1۸۷5تا  1۸۷2 هایسال ۀفاصل در انتشار برای را آن خود مارکس که نیز، را اثر

های آلمانی و فرانسوی جلد اول قرار دهد. اما متأسفانه چنین نشد. اکنون، بیش از صد سال پس از انتشار ویراست

گونه ، آنتالکاپی اول جلد ۀمنتشرشد و کامل متن هنوز آن، از انگلیسی ۀسرمایه و با وجود انتشار چندین ترجم

در دسترس  ،یزنو ظاهراً به هیچ زبان دیگری ، آماده کرده بود، به زبان انگلیسیبرای انتشار  شخصاًکه مارکس 

 .نیست

نشده وفصلهای چشمگیری دارد که تا امروز همچنان حلهای مختلف، تفاوتدر ویراست کاپیتالمتن جلد اول 

ای منتشر شد و ویراست دوم، با پاره 1۸۶۷در سال ، داس کاپیتال، اند. نخستین ویراست آلمانی مارکسباقی مانده

د. آخرین ویراستی که مارکس شخصاً روی آن کار کرد و برای چاپ چاپ و توزیع ش 1۸۷۳اصلاحات، در سال 

پاورقی و در  شکلبود که به 1۸۷5تا  1۸۷2 هایسال ۀدر فاصل،  لِ کاپیتال ،آماده ساخت، ویراست فرانسوی

ترین تغییرات را دربرداشت و ، گسترده1۸۶۷ ۀبخش متوالی انتشار یافت. این ویراست در مقایسه با نسخچندین 

 .۶رودتا امروز نیز متن معیار این اثر در زبان فرانسوی به شمار می

برگرفته از  را با اعمال چند تغییر 1۸۷۳، انگلس ابتدا ویراست آلمانی 1۸۸۳پس از مرگ مارکس در اوایل سال 

فت. انگلس انتشار یا 1۸۸۳متن فرانسوی، مجدداً منتشر کرد. این همان سومین ویراست آلمانی بود که در سال 

های پیشین آلمانی، های گسترده با هدف تلفیق ویراست فرانسوی و ویراست، پس از انجام ویرایش1۸۹۰در سال 

ن زمان تاکنون، نتشر کرد؛ ویراستی که قرار بود متن نهایی و قطعی اثر باشد. از آچهارمین ویراست آلمانی را م

عنوان متن رسمی و معتبر جلد اول استثنای مواردی معدود، از جمله در فرانسه، همین ویراست چهارم آلمانی بهبه

 .پذیرفته شده است ها و پژوهشگران مارکسب مارکسیستنزد اغل کاپیتال

                                                           

ن ویراستۀ روبل استفاده کرده کاپیتالبرای ویراست فرانسوی   -6 مر به معنای این ا(. ۱۹۶۳ ام )نگاه کنید به: مارکس،از مت 

های او نیست. برای ت، یا با کاپیتالویژه جلدهای دوم و سوم  موافقت من با شیوۀ ویراستاری روبل دربارۀ آثار مارکس، به فسیر

 (. ۱۹۸۲نقد من بر روبل، بنگرید به: اندرسون)

 



4 
 

ای علمی و انتقادی از سرمایه را در سر داشت که ، ریازانوف، ویراستار روس، طرح انتشار نسخه1۹2۰ ۀاز همان ده

حال، تا امروز چنین گونه که مارکس نوشته بود، گنجانده شود. بااینهای مختلف متن، همانشکلدر آن هر یک از 

 .گلیسییز منتشر نشده است، چه رسد به زبان انای حتی به زبان آلمانی ننسخه

که با اندکی تغییر، عمدتاً بر اساس سومین ویراست  (1۹۰۹)مارکس، 1۸۸۶اثر در سال  انگلیسی ۀاز نخستین ترجم

 یافتهقوامهای بعدی انگلیسی، همگی با وفاداری چشمگیری از متن تا ترجمه ،گرفته بود شکل 1۸۸۳آلمانی 

تر کس از این حیث کاملفاو بن جدید ۀترجم ۷اند.پیروی کرده 1۸۹۰دست انگلس در چهارمین ویراست آلمانی به

کند. تنها های انگلیسی پیشین، از چهارمین ویراست آلمانی انگلس پیروی میتر از ترجمهاست که حتی وفادارانه

 های متأخر آلمان شرقی، مطالبی را از ویراستاستثناها موارد اندکی هستند که فاوکس، با پیروی از ویراست

 ۸ها را به کار نگرفته بود.آن 1۸۹۰فرانسوی وارد متن کرده است که انگلس در سال 

 ویراست انگلس

 کرده حذف متن از انگلس که ایفلسفی زبان بازگرداندن بر مبنی فاوکس بن انگلیسی جدید ۀبا وجود ادعای ترجم

 صرفاً اشوظیفه گویی که کندمی عمل چنان و کندمی پیروی انگلس از کورکورانه موارد اغلب در فاوکس بود،

تا در اختیار خوانندگان  (1۹۷۶:۸۷)مارکس، «های کاملی است که انگلس حذف کرده بودجمله»زگرداندن با

 .زبان قرار گیرندانگلیسی

ای که خود مارکس آن را ویرایش کرده بود، بلکه صرفاً به چهارمین ویراست او برای این کار، نه به ویراست فرانسوی

 جلد شرقیِ  آلمان ۀافزوده در نسخ که این ویراست با چند شکلیهم در کند؛ آنآلمانیِ متأخر انگلس رجوع می

، منعکس شده است. فاوکس این 2۳، جلد رکه(انگلس، و-)مارکسآثار مارکس و انگلس  ۀ، در مجموعکاپیتال اول

نسوی، با فرا تویراس به مستقیم ۀمراجع بدون ظاهراً و کندمی تلقی معتبر و نهایی متن را شرقی آلمان ۀنسخ

 گنجانده خود ۀخی قطعاتی را در ترجمرو، هرچند ممکن است برکند. ازایناطمینان خاطر از روی آن ترجمه می

 فرانسویِ  یراستو خود، ۀمقدم در رسدمی نظر به اما نداشتند، وجود پیشین انگلیسی هایترجمه در که باشد

 .کنداثر تلقی می« ازیسپسندعامه» نوعی صرفاً را مارکس دستبه شدهویرایش

ن امر آن است رو هستیم. معنای ایبه زبان انگلیسی روبه کاپیتالای ناقص از جلد اول در نتیجه، همچنان با ترجمه

، از «انهدارقانون عام انباشت سرمایه»هایی از فصل های کتاب، از جمله بخشکه صفحات کاملی از برخی بخش

ها یا بندهایی با اند. افزون بر این، در موارد متعددی، متن فرانسوی مارکس حاوی جملهمتن حذف شده

اند. در ها به شکل دیگری آمدهالب متناظر با آنهای آلمانی، مطهای جایگزین است که در ویراستبندیشکل

                                                           
 .(۱۹۶۷) برای نمونه، بنگرید به: مارکس 7

 کاپیتال از ) 8
 
ق  ام. استفاده کرده ) a2۶1۹برای ویراست آلمان شر
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تر باشند؛ های جایگزین، متأخرتر و از نظر بیان و پرداخت، پختهبندیشکلرسد این بسیاری از موارد، به نظر می

 .ایممانده محروم هابندیشکل این ۀاما در هر حال، ما از امکان مقایس

 ۀاز ترجم ،های انگلسو احتمالاً از ویراست ،رانسویهایی از ویراست فجملهها یا سرانجام، در موارد معدودی، عبارت

. در تمام مواردی که وجود داشتند انگلیسی هایترجمه در ترپیش موارد این آنکه حال اند؛شده حذف انگلیسی

 کسفاو که نجاآ از. است پذیرفته را شرقی آلمان ۀوچرایی نسخهیچ چونرسید فاوکس بیبررسی کردم، به نظر می

لیت این امر طبعاً متوجه اتخاذ کرده است، مسئونیو لفت ریویو  ۀنشری ویراستاران مشورت با را تصمیم این تردیدبی

 .آنان نیز خواهد بود

های غنی و چشمگیر ویراست فرانسوی، هرگز نباید فراموش کنیم که این ویراست در ذکر چند نمونه از تفاوت

های بنیادی بندیشکلیش شخصی آن، بسیاری از تنها در جریان ویراای از متن اصلی نبود. مارکس نهصرفاً ترجمه

 به مربوط ۀکنندویژه بخش تعیینگسترش داد؛ به طور چشمگیریها را نیز بهتر کرد، بلکه برخی بخشاثر را دقیق

که رایا چنان .انباشت سرمایه و نیز بخشی که بیش از همه موضوع بحث و مناقشه بوده است، یعنی فتیشیسم کالا

 :کنداستدلال می (1۹۸2a: 1۰۰) دونایفسکایا

عنوان کالایی را به شکل، مارکس 1۸۶۷در سال  کاپیتالدر ویراست نخست 

 شکلجا نیز تأکید اصلی بر کند. حتی در همینشکل فتیشیستی برجسته می

ی که در آن این مناسبات همچون شکل؛ ۹انگیز مناسبات تولیدی استنمودِ خیال

 در که است پاریس کمون وقوع از پس تنها اما. شوندمی ظاهر اشیا ۀمبادل

 وجود ضرورتِ  به انگیزخیال نمودِ شکل از تأکید کانون او، فرانسوی ویراست

 ۀنقط در هاانسان مناسبات که است آن حقیقت زیرا یابد؛می انتقال یشکل چنین

مناسبات مادی میان اشخاص و »: شوندمی نمودار شکل همین به دقیقاً تولید،

 1۰«.مناسبات اجتماعی میان اشیا

خوانندگان را به تغییراتی که در متن اعمال کرده بود خود بر ویراست فرانسوی، توجه « گفتارپس»مارکس در 

طور مشخص برجسته ساخت. را به 11«فتیشیسم کالا»و « انباشت سرمایه»های مربوط به ویژه بخشجلب کرد؛ به

                                                           
 مستقل از کنش و مناسبات انسانن اشاره دارد. حفظ  9

ً
این تعبیر به نحوۀ ظهور مناسبات اجتماعی در شکلی وارونه و ظاهرا

 ]پویندگان...[.ای دارددر این بحث اهمیت ویژه« واقعیت»و « نمود»تمایز میان 

 
ن بنگرید به بحث او دربارۀ فتیشیسم کالا در  10  .ب(۱۹۸۲پل سارتر، در دونایفسکایا )ای با ژانمناظرههمچنتر
11  

 
 نسبت دادن ویژگ

ً
 مناسبات اجتماعی انساندر اینجا مقصود صرفا

 
هاست که های موهوم به اشیا نیست؛ مسئله، وارونگ

، به  .]پویندگان...[کنندصورت مناسبات میان اشیا نمود پیدا میدر شیوۀ تولید کالانی
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او در پایان تصریح کرد که ویراست فرانسوی، مستقل از متن اصلی، از ارزش علمی برخوردار است و حتی 

 .(1۹۷۶:1۰5)مارکس، بان آلمانی آشنایی دارند نیز باید آن را مورد مراجعه قرار دهندخوانندگانی که با ز

غول که هنگام مرگش مش را جدیدی آلمانی ویراست به فرانسوی ویراست تغییرات کردن وارد ۀمارکس وظیف

رد کاعلام  1۸۹۰سازی آن بود، به انگلس واگذار کرد. انگلس هنگام انتشار چهارمین ویراست آلمانی در سال آماده

 ها و مارکسها و تغییرات مارکس پیروی کرده است. مارکسیستکه در تنظیم آن، با دقت و وسواس از دستورالعمل

تنها تحت تأثیر موضع و حال، انگلس در انجام این وظیفه، نهرا پذیرفتند. بااین پس از مارکس نیز این ادعا پژوهانِ

حات مارکس قرار داشت، بلکه در عمل نیز نتوانست تمامی اصلا 1۸۶۷ترجیح پیشین خود نسبت به ویراست آلمانی 

های متن فرانسوی، فصل ، پس از خواندن یکی از1۸۷۳ای به مارکس در سال که او در نامهرا در متن بگنجاند. چنان

 :چنین نوشت

 زبانی به آن ۀواسطبا وجود احترامی که برای هنر و مهارتی قائلم که متن به

 سخت مرا واقعاً  آراسته فصلِ این است، شده برگردانده ظریف و شیوا فرانسویِ

 انگلیسی، ۀترجم برای فرانسوی متن دادن قرار مبنا من، نظر از... کندمی آزرده

 ( ۹4ب:1۹۶2...)مارکس و انگلس، بزرگ خواهد بود شتباهیا

هایی را خواهد بخواند، بخش« ترعمیق»مارکس بلافاصله در پاسخ به انگلس نوشت که اگر او متن فرانسوی را 

 (۹۶ب:1۹۶2)مارکس و انگلس،  «از متن آلمانی بهترند»یافت که 

 :بود کرده بیان چنین موضوع این ۀباره خود را درای به دانیلسون، دیدگامارکس یک سال پیش از آن نیز در نامه

هرچند ویراست فرانسوی... ممکن است حاصل کار مترجمی باشد که به هر دو 

اللفظی ترجمه زبان تسلط کافی دارد، اما او در بسیاری موارد بیش از اندازه تحت

و خواستم خواندنی های کاملی را که میرو، ناگزیر شدم بخشکرده است. ازاین

 اثر کامل ۀروان باشند، بار دیگر به زبان فرانسوی ویرایش کنم... در آینده، ترجم

 بود خواهد نیز ترآسان تباررومی هایزبان و انگلیسی به فرانسوی زبان از

 .12(4۷۷ب:1۹۶2)مارکس و انگلس، 

فتیشیسم »و « انباشت سرمایه»گذرد، همین دو بخش، یعنی در بیش از یک قرنی که از انتشار ویراست فرانسوی می

اند. هیلفردینگ، لوکزامبورگ، لنین و بوخارین پس از سال های محوری مباحث نظری تبدیل شده، به کانون«کالا

که به بحث گذاشتند؛ درحالی سرمایه انباشت به وطمرب بخش محور حول ای،اندازه تا را، امپریالیسم ۀمسئل 1۹۰۰

های اصلی پژوهش و تأمل به بعد، لوکاچ و دیگران بخش مربوط به فتیشیسم را به یکی از کانون 1۹2۰ ۀاز ده

                                                           
 .است ۱۸۷۲مه  ۲۸تاری    خ این نامه  12
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گونه که انتشار نظری بدل کردند. با ظهور جهان سومِ جدید، این مباحث شدت بیشتری یافتند؛ همان

های مربوط به اومانیسم و بیگانگی را برانگیخت و گروندریسه نیز بحث 1۸44های اقتصادی و فلسفی نوشتهدست

 .و گسترش داد

قانون »ل ایه را بررسی کنیم. بررسی فصل مفصاکنون بیایید برخی قطعات مشخص از بخش مربوط به انباشت سرم

دهد که بندها و حتی صفحاتی کامل از این فصل وجود دارند که هنوز در نشان می« داریعام انباشت سرمایه

 .اندهای انگلیسی یا آلمانی گنجانده نشدهیک از ویراستهیچ

 آنکه از پس سال صد حدود رانجام،س که گیرددربرمی را فرانسوی ویراست از کلیدی بند یک فاوکس ۀترجم

حال، است. بااین گنجانده بود، به زبان انگلیسی راه یافته کاپیتال فرانسوی ویراست در را آن بار نخستین مارکس

قرار داده  پانوشت آمده است، نه در متن اصلی؛ حال آنکه مارکس آن را در متن اصلی شکلاین بند همچنان به

 :بود

آنکه صنعت ماشینی چنان ریشه دواند که بر کل تولید ملی اما تنها پس از 

کننده اعمال کرد؛ تنها پس از آنکه صنعت ماشینی سبب نفوذی مسلط و تعیین

شد تجارت خارجی بر تجارت داخلی غلبه یابد؛ تنها پس از آنکه بازار جهانی، 

ود ملحق های وسیعی از جهان نو، آسیا و استرالیا را به قلمرو ختدریج، پهنهبه

کرد؛ و سرانجام، تنها پس از آنکه شمار کافی از کشورهای صنعتی وارد میدان 

های توان آغاز چرخهشدند ــ فقط پس از تحقق تمامی این شرایط است که می

ها هایی که مراحل متوالی آن؛ چرخه1۳بخشی را تعیین کردمکرر و خودتداوم

رسند؛ ران عمومی به اوج میگیرد و همواره در یک بحچندین سال را دربرمی

)مارکس،   ...است دیگر ایچرخه آغاز ۀبحرانی که پایان یک چرخه و نقط

1۹۷۶:۷۸۶.) 

 دور لوکزامبورگ، رزا جمله از یستم،ب قرن آغاز و نوزدهم قرن اواخر ۀپردازان برجستاین بند که ظاهراً از نظر نظریه

 در مستقیماً که هستیم روروبه مارکسی با اینجا در. رساند یاری امپریالیسم ۀدربار بحث به توانستمی بود، مانده

کند. این پیوند باید امروز نیز قرار میبر رابطه مدرن امپریالیسم ۀپدید و خود بحران ۀ، میان نظریکاپیتال اول جلد

 .از همین منظر مورد بحث و بررسی قرار گیرد

 

                                                           
، ها بحران نه حادثههانی که در آنای انباشت و بحران دلالت دارد؛ چرخهاین اصطلاح بر بازتولید چرخه 13

ن
ونن یا تصادق ای بیر

 .ای درونن از حرکت و بازتولید شمایه استبلکه لحظه
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 فاوکس ۀترجم

ها و چه در میان قرن مباحثات پیرامون امپریالیسم، چه در میان مارکسیستنیمظاهراً ظهور جهان سومِ جدید و 

 رسدمی نظر به حال،بااین. یابد راه انگلیسی ۀن بند مهم به ترجمها، سرانجام سبب شده است که ایغیرمارکسیست

ی اکنون آن مان شرقحتی در این مورد نیز این بند را صرفاً از آن رو گنجانده است که ویراست رسمی آل فاوکس

شد درنگ متوجه میپانوشت در خود دارد. اگر فاوکس مستقیماً متن فرانسوی را بررسی کرده بود، بی شکلرا به

 این. دارد ودوج کارگر ۀان اقتصادی بر طبقبحر تأثیر و بیکاری گسترش ۀکه در آن، بندها و صفحاتی کامل دربار

پانوشت، گنجانده  شکل، حتی بهکاپیتال اول جلد آلمانی یا انگلیسی هایویراست از یکهیچ در هنوز مطالب

 :نویسدراست فرانسوی چنین میاند. برای نمونه، مارکس در وینشده

شود، عی میاجتما ۀایم که انباشت، که موجب رشد سرمایتر نشان دادهپیش

 تقاضای نتیجه، در و دهدمی کاهش را آن متغیر بخش نسبی ۀزمان اندازهم

 چه حرکت این پرسید باید اکنون. بخشدمی تنزل را کار نیروی برای نسبی

 (    1۹۶۳:1141؟)مارکس، دارد مزدبگیر ۀطبق بر تأثیری

های یک از این مطالب در ویراستپردازد؛ اما هیچمی« تأثیر»مارکس در ادامه، طی چندین صفحه، به شرح این 

 شد، نقل جهانی بازار ۀدربار ترپیش که بندی ۀاندازممکن است این مطالب بهاند. انگلیسی یا آلمانی گنجانده نشده

 در انگلیسی زبان به هاآن کامل متن که است شایسته تردیدبی حال،بااین نباشند؛ «تازه» نظری محتوای حیث از

 .کنند داوری هایشاندلالت و اهمیت ۀرار گیرد تا خوانندگان بتوانند خود دربارق دسترس

 ۀرسد تمام بخشی که در این موضع از ویراست فرانسوی حذف شده است، برای هرگونه بحثی دربارنظر می به

تر منظور مرتبط، اثر خود را به1۸۷5 سال در مارکس اینکه بر است گواهی همچنین بخش این. دارد اهمیت بیکاری

نگارش نقد  1۸۷5رکس در همان سال ساختن آن با مخاطبان کارگر فرانسوی، روزآمد کرده است. در واقع، ما

زودی آخرین به»ای که این نقد را همراه آن برای آلمان فرستاد، نوشت: را به پایان رساند. او در نامه گوتا ۀبرنام

 14«را برایتان خواهم فرستاد. کاپیتالهای ویراست فرانسوی بخش

یق و موشکاف نبود، از حذف قطعات مهم و کرد دقگونه که خود تصور میاینکه انگلس در پیروی از مارکس آن

روشنی آشکار است. ها اشاره کردیم، بهتر به آنمفصل بخش مربوط به انباشت در ویراست فرانسوی، که پیش

 سهمی انگلس ۀاندازویژه با توجه به اینکه هیچ مارکسیست دیگری بهآور است که چرا چنین اتفاقی افتاد؛ بهشگفت

 سوم و دوم جلدهای در توانمی را امر این. است نداشته مارکس آثار انتشار و تدوین در دقیق و عظیم چنین

                                                           
 .، نوشته شده است۱۸۷۵مه  ۵به تاری    خ  این نامه از مارکس به براکه،(. ۲۷۹: ۱۹۷۵مارکس و انگلس ) 14
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سرمایه نیز مشاهده کرد؛ آثاری که انگلس، مطابق درخواست مارکس، پس از مرگ او و بر اساس دفترهای یادداشت 

 .هایش تدوین و ویرایش کردنوشتهو دست

، هیچ مارکسیست 1۸۶۷در سال  کاپیتالاز نخستین انتشار جلد اول  همه، این واقعیت نیز وجود دارد که پیشبااین

های های چاپیِ پیش از انتشار این اثر را مطالعه کند. نامهیا حتی غیرمارکسیست دیگری فرصت نیافته بود نمونه

ایت ، اگرچه از شکافی نظری و چشمگیر میان این دو متفکر حک1۸۶۷مانده میان مارکس و انگلس در سال برجای

 یاری مارکس به ایاندازه تا نیز مطالب «ترفهمهمه» هرچه ۀدهند که انگلس در ارائدارند، در عین حال نشان می

شود، محدود بودن رو مییکی از نکات مهمی که خواننده در بررسی مکاتبات این دوره با آن روبه .است رسانده

است. برای نمونه،  کاپیتال نظری بسط و تدوین جریان در دیگران با مارکس جدی نظری وگوهایگفت ۀدامن

 :نوشت مارکس به اینامه در اول، جلد آغازین بخش ۀانگلس پس از نخستین مطالع

توان کرد این است که برخی نکاتی را که در اینجا از طریق حداکثر کاری که می

... در ای، با تفصیل تاریخی بیشتری بیان کردها رسیدهروش دیالکتیکی به آن

مقایسه با شرح پیشین )یعنی نقد اقتصاد سیاسی ــ ک. آ.(، پیشرفت در تیزی 

 مطالب، بیان ۀو دقت بسط دیالکتیکی بسیار چشمگیر است؛ اما در خودِ نحو

 به انگلس ۀپسندم. )نامین بیشتر مینخست بندیشکل در را موارد از بسیاری

 .(1۹۷5:1۷5انگلس، مارکس و  ؛ به نقل از1۸۶۷ژوئن  1۶ مارکس،

 منشأ ۀدارانه دربارهای سرمایهانگلس در ادامه از مارکس خواست که از همان ابتدای جلد اول، برخی استدلال

 (1۹۷5:1۷۸مارکس و انگلس،  :؛ به نقل از1۸۶۷ژوئن  2۶ مارکس، به انگلس ۀنام) دهد پاسخ پیش از را ارزش

 :مارکس در پاسخ نوشت

 ۀگونه تردیدها پاسخ دهم، کل روش عرضتمام ایناگر بخواهم از پیش به 

 که است آن روش این مزیت برعکس،. کرد خواهم تباه را مطالب دیالکتیکی

 نابخردی تا کندمی تحریک را آنان و گستراندمی دام جماعت آن برای پیوسته

؛ به نقل 1۸۶۷ژوئن  2۷ انگلس، به مارکس ۀخود را نابهنگام آشکار سازند. )نام

 .(1۹۷5:1۷۹مارکس و انگلس،  از

 بنویسد انگلس برای «سود نرخ آوردندستبه روش» ۀای مفصل دربارحتی یک سال بعد نیز مارکس ناگزیر شد نامه

و در آن، مطالب مربوط  (1۹5–1۹1 :1۹۷5مارکس و انگلس،  ؛ به نقل از1۸۶۸آوریل  ۳۰ انگلس، به مارکس ۀنام)

 انگلس ۀاندازکس بهبنابراین، اگرچه درست است که هیچ .سوم را توضیح دهدهای جلدهای دوم و نوشتهبه دست

 هم انگلس حتی که دارد اهمیت واقعیت این نیز اندازه همان به نداشت، آگاهی مارکس نظری هایپژوهش از

 .را تا زمانی که اثر برای تحویل به ناشر آماده نشده بود، ندیده بود کاپیتال هاینویسپیش
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 کاپیتالجلد اول های جایگزین در ویراست فرانسوی متن

 ویراست رسدمی نظر به هاآن در که مواضعی کند؛می پیروی آلمانی ویراست از موضع چندین در فاوکس ۀترجم

برای  .دهدمی ارائه مسئله همان ۀتر از تحلیل مارکس درباریافتهی بسطشکلتر یا وی، نگرشی دیالکتیکیفرانس

 شمار به کتاب استدلال اوج ۀکه نقط ،«انهدارگرایش تاریخی انباشت سرمایه»در بخش پایانی کتاب با عنوان نمونه، 

 انهدارپیشاسرمایه دوران در ورانپیشه مستقل تولید ۀدربار را زیر توصیف( آلمانی و) انگلیسی متن، رودمی

 «.است کوچک مقیاس در صنعت ۀمالکیت خصوصی کارگر بر وسایل تولید خویش، شالود»:گیرددربرمی

، «شالوده»وران بر وسایل تولید، نه در مقابل، در متن فرانسوی، مالکیت خصوصی پیشه( ۹2۷ :1۹۷۶مارکس،)

؛ تأکید از نویسنده 22:1۹۶۳مارکس، ) معرفی شده است «15لازمه و روی دیگرِ صنعت در مقیاس کوچک»بلکه 

 ۀجبرگرایان تفسیرهای معرض در کمتر و کاهدمی خصوصی کیتمال ۀبندی، از برجستگی مقولشکلاست(. این 

 .گذاردبه نمایش می کلیّتالب یک ق در بیشتر را اجتماعی مناسبات زیرا گیرد؛می قرار اقتصادی

« کارخانه»با عنوان « آلات و صنعت مدرنماشین»های جایگزین و مهم، در بخشی از فصل بندیشکلیکی دیگر از 

دربردارد. در یکی از مواضع، ویراست  1۶شدهل و دقیقی از کار بیگانههای مفصّبخشی که توصیفشود؛ دیده می

هر نوع کار با ماشین مستلزم آن است که کارگر از دوران کودکی آموزش » :گویدانگلیسی )و آلمانی( چنین می

 (1۹۷۶:54۶)مارکس،  «.ازدس هماهنگ خودکار یک ۀوقفببیند تا بتواند حرکات خود را با حرکت یکنواخت و بی

آموزد که حرکات خود را با حرکت آسانی میهر کودکی به» :گویدجای آن میاما در این موضع، متن فرانسوی به

بندی در ویراست شکلرسد این به نظر می (۹5۳:1۹۶۳) مارکس،  «.هماهنگ کند 1۷پیوسته و یکنواختِ خودکار

 جمله چند مارکس، خود اظهارنظر با هم و است سازگارتر مدرن داریسرمایه در کارگران ۀفرانسوی، هم با تجرب

سرانجام، سرعتی که جوانان با آن کار با  :نویسدا که میآنج دارد؛ بیشتری همخوانی ها،ویراست تمامی در بعدتر،

                                                           
15 corollary of small-scale industry 

فرانسوی،  ویراستم. مقصود اندرسون این است که در یارا به کار برده« لازمه و روی دیگر»،  corollaryۀ در ترجمۀ واژ 

مثابه وجهی ملازم با شکل معینن از عنوان علت یا شالودۀ مستقل صنعت کوچک، بلکه بهور نه بهمالکیت خصوصی پیشه
 .]پویندگان...[شود. این تفاوت در تفسیر رابطۀ میان مالکیت و مناسبات تولید اهمیت دارد سازمان اجتماعی تولید مطرح می

 
ل تولیدکننده آن را در پیوند با سازمان شمایهاصطلاحی که در اینجا باید  16 ن بر کارگر و سلب کنی  دارانۀ فرایند کار، سلطۀ ماشتر

 ]پویندگان...[.بر فعالیت مولدش فهمید

 
کند. بنابراین، در این بافت، منظور دستگاهی است که حرکت مکانیگ و مستقل آن، حرکات کارگر را تابع نظم و ریتم خود می 17

 
ً
ن دلالت می تعبیر صرفا  رابطۀ انسان و ماشتر

 
ن به معنای عام اشاره ندارد، بلکه بر وارونگ  ]پویندگان...[.کندبه ماشتر
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باشند، از میان ای خاص از کارگران را که منحصراً در خدمت صنعت آموزند، نیاز به پرورش طبقهماشین را می

 .بردمی

اند. بندی شدهشکلاوت نحو چشمگیری متفهای بلافاصله پس از این عبارت نیز در دو متن، بار دیگر بهاما جمله

 کارگر ۀطبق برای حدودی، تا کمدست مثبت، پیامدهایی مدرن آلاتماشین برای ظاهراً( آلمانی و) انگلیسی ۀنسخ

 :است قائل

ای کار کسانی را که صرفاً به مراقبت و نظارت بر ا اندازهتوان تدر کارخانه می

آلات جایگزین کرد. افزون بر این، ها اشتغال دارند، با استفاده از ماشینماشین

آورد که جایی سریع و مداوم افرادی را فراهم میسادگی خودِ کار، امکان جابه

 (1۹۷۶:54۷س، مارک ).فرسا را بر دوش دارندبار این کار یکنواخت و طاقت

 :گویدجای آن چنین میاما متن فرانسوی به

تواند شوند، ماشین میدر مورد مشاغلی که در کارخانه با عملیات ساده انجام می

در بیشتر موارد جایگزین نیروی انسانی شود و همین سادگیِ این مشاغل، امکان 

را انجام ها آورد که آنای افرادی را فراهم میجایی سریع و دورهجابه

 .(1۹۶۳:۹54)مارکس، دهندمی

دار در اعمال سلطه آلات برای سرمایهدر اینجا، کانون تأکید در ویراست فرانسوی بر آزادی عملی است که ماشین

 کار محیط در فرساطاقت کار به دادن پایان در آلاتماشین احتمالی ۀکنند؛ نه بر هرگونه فایدبر کارگر فراهم می

 هرچند دارد؛ بیشتری سازگاری موضع این در بحث کلیّت با فرانسوی متن رسدمی نظر به این، بر زوناف. آن مانند و

 تا باشند ما اختیار در متن شکل دو هر باید که است این اصلی ۀناگونی از آن ارائه کرد. نکتگو تفسیرهای توانمی

مارکس به گزارش یکی از بازرسان رسمی  در پانوشتِ همین قطعه، .کنیم مقایسه یکدیگر با را هاآن بتوانیم

» :گیرد کهپایان گزارش خود نتیجه می در بازرس. کندمی استناد کارگران بر آلاتماشین تأثیر ۀها دربارکارخانه

این اظهارنظر پس از شرح « .باشند خطرناک دیگری ماشین نوع هر ۀاندازهای خودکار ریسندگی، بهشاید ماشین

 .اندآلات مدرن رخ دادهآمده است که در ارتباط با ماشینحوادث و سوانحی 

های یک از ترجمهپانوشت، در هیچ شکلهای جایگزینِ ویراست فرانسوی تاکنون، حتی بهبندیشکلیک از این هیچ

 در همچنین فاوکس جدید ۀترجم .اندهای انگلیسی آثار مارکس منتشر نشدهیا در مجموعه کاپیتالانگلیسی 

 انگلیسی متن از را عبارت چندین که ورزدمی اصرار بودن «اللفظیتحت» بر آنجا تا شرقی، آلمان ۀنسخ از پیروی

 این. داشتند وجود انگلس، ویراست اساس بر پیشین، انگلیسی هایترجمه در که هاییعبارت کند؛می حذف جدید

 همان در که کندمی صدق نیز مشهوری عبارت ۀاین مسئله دربار .شوندیافت می فرانسوی ویراست در هاعبارت

 تولید ۀزدایانانسان و آورملال خصلت به اشاره با مارکس که جایی است؛ آمده «کارخانه» ۀگفتپیش بخش



12 
 

جای اما فاوکس به 1۸«سازند.کار را از هرگونه جاذبه و علاقه تهی می»:مدرن آلاتماشین که نویسدمی داری،سرمایه

تر ترتیب، کل عبارت را انتزاعیبرد و بدینرا به کار می (content) «محتوا» ۀ، واژ(interest) «علاقه» ۀواژ

 1۹کند.آلمان شرقی پیروی می« متن اصلی»سازد؛ هرچند در این کار، با وفاداری کامل از می

جهان دینی چیزی » :دهیمبوط به فتیشیسم کالا از دست میمر بخش از نیز را کاملی ۀناپذیر، جملنحوی توضیحبه

 ویراست از دیگر بار و کندمی حذف کامل طوربه را جمله این فاوکس ۀترجم 2۰«جز بازتاب جهان واقعی نیست.

 .کندمی پیروی شرقی آلمان

اصطلاح به»ای باشد که مارکس در ویراست فرانسوی، در بحث مربوط به ، تغییر اساسیتراز همه مهماما شاید 

ت از دهقانان مورد بررسی داری در سلب مالکیّ وارد کرده است؛ بحثی که در آن، خاستگاه سرمایه 21«انباشت بدوی

سلب مالکیت از » :نویسدهای موجود انگلیسی و آلمانی، مارکس چنین میگیرد. در تمامی ویراستقرار می

یند است... تنها در انگلستان این فرا کلّاز زمین، اساس  ویرون راندن بی و دهقان، یعنی کشاورزی، ۀتولیدکنند

 خود ۀعنوان نمونرو، ما نیز انگلستان را بهکند؛ ازاینکلاسیک خود را پیدا می شکلاست که این فرایند 

 (۸۷۶:1۹۷۶مارکس،  ) 22«.گزینیمبرمی

 

                                                           
ن دربارۀ این موضوع، بنگرید به ویراست فرانسوی: مارکس(. ۴۶۲: ۱۹۰۹مارکس ) 18  .(۹۵۶ :۱۹۶۳) همچنتر

، بنگرید به: مارکس و انگلس (. ۵۴۸: ۱۹۷۶مارکس )  19  .(۴۴۶الف: ۱۹۶۲)برای نسخۀ آلمانن

ن آمده بود. بااین( ۷۹: ۱۹۶۷و مارکس )( ۹۱: ۱۹۰۹تر در مارکس )این عبارت پیش 20 حال، همچنان در ویراست فرانسوی نیر
 (. ۶۱۳ :۱۹۶۳) وجود دارد: مارکس

 
21 Called Primitive Accumulation-So « :گذاری انتقادی مارکس از بر فاصله عبارت؛ این «اصطلاح انباشت بدویبه

جونی و تلاش فردی تأکید دارد. موضوع اصلی، فرایند تاریخن مثابه انباشت اولیۀ ثروت از طریق صرفهتصور انباشت بدوی به

ایط عینن تولید، به ، و جدانی تولیدکنندگان مستقیم از شر ن وی کار استتویژه زمتر  ..[]پویندگان. .بدیل آنان به فروشندگان نیر

 
ن و کارگر است. در شدهترین مسائل مطرحیگ از مهم 22 آلمانن و انگلیسی،  ویراست، تفاوت میان دو نحوۀ تحلیل رابطۀ ماشتر

ن   ای بیان شدهگونهآلات بهبرحین پیامدهای ماشتر
ن
، ق فت فنن ن به نظر برسد که پیشر نفسه، از بار کار اند که ممکن است چنتر

ن ای معطوف میفرانسوی، توجه را به رابطۀ اجتماعی ویراستکاهد. اما فرسا میطاقت آلات تحت مالکیت کند که در آن ماشتر

وی کار تبدیل می ل شمایه قرار دارند و به ابزار سلطه بر نیر ت ی اهمی  این تمایز برای فهم نقد مارکس از تکنولوژ  .شوندو کنی 

 ماهی  
ً
ن نیست، بلکه شکلت فنن  دارد: مسئله صرفا ن ای است که در چارچوب آن به کار گرفته میاجتماعی  ماشتر شود. ماشتر

 در مناسبات شمایه
 
وی مول دهد. مسلط قرار می د اجتماعی را در برابر تولیدکنندۀ مستقیم همچون قدرن  بیگانه و دارانه، نیر

فت تکنولوژیک ، رهانی از سلطۀ شمایه را نمیلذا  ن  ع، چرا که در واق یگ گرفتتوان با پیشر ل شمایه نه برای  ماشتر تحت کنی 

 ]پویندگان...[ . ایجاد سهولت انجام کار بلکه به عنوان دشمن کارگر عمل میکند. 
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 روسیه، ۀهاست به زبان انگلیسی منتشر شده، هنگام بحث دربارکه سال 1۸۷۷ای به سال حال، مارکس در نامهبااین

کند. های آلمانی و انگلیسی، دقیقاً همان عبارت را از ویراست فرانسوی نقل میبندی موجود در ویراستشکلجای به

 انگلستان. است دهقانان از مالکیت سلب تحول، این تمامی ۀاما شالود» :این عبارت در متن فرانسوی چنین است

 غربی اروپای کشورهای ۀکامل تحقق یافته است... اما هم طوربه آن در فرایند این که است کشوری تنها تاکنون

دهد روشنی نشان می، بهکاپیتالمارکس در اینجا، در خود متن  2۳«.هستند تحول مسیر همین کردن طی حال در

 داشته توجه غیرغربی کشورهای دیگر و روسیه تحول برای متفاوت مسیری امکانِ ۀکه از همان زمان به مسئل

 سال ۀمارکس در نام .شد مطرح بیشتری تفصیل با زاسولیچ ورا به او مشهور ۀی که بعدها در نامائلهمس است؛

 :نویسدآوردیم، چنین می کاپیتالتر از ویراست فرانسوی به زاسولیچ، پس از نقل همان عبارتی که پیش 1۸۸1

پذیری یا رد امکان هیچ استدلالی در تأیید کاپیتالشده در بنابراین، تحلیل ارائه

ای که در این زمینه دهد. اما پژوهش ویژهحیات جماعت روستایی به دست نمی

ام، مرا به اول گردآوری کردهام و مواد و مدارک آن را از منابع دستانجام داده

گاه اصلی احیای اجتماعی روسیه این نتیجه رسانده است که این جماعت، تکیه

ویرانگری  ست؛ البته برای آنکه بتواند چنین نقشی ایفا کند، نخست باید تأثیراتا

و سپس شرایط لازم برای  رداند از میان بردارا که از هر سو به آن هجوم آورده

؛ 1۸۸1مارس  ۸ زاسولیچ، به مارکس ۀنام. )آورد فراهم را آن ۀتحول خودانگیخت

 .(1۹۷5:۳2۰مارکس و انگلس، به نقل از

های ر ترجمهدبندی جایگزین ویراست فرانسوی که مارکس در این نامه به زاسولیچ نیز آن را نقل کرده است، شکل

تردید از اهمیت نظری و تاریخی چندان مورد توجه و بحث قرار نگرفته است؛ حال آنکه بی کاپیتالموجود انگلیسی 

  .فراوانی برخوردار است

ط نظری بیشتری در ویراست هایی که ظاهراً از بسبندیشکلنشده و نیز مههای متون ترجاگرچه تمام این نمونه

های پس از ها را در پرتو نگرش مارکسیستخود اهمیت دارند، اما باید آنخودیفرانسوی برخوردارند، هر یک به

 زندگی یانیپا ۀمارکس نیز بررسی کرد؛ نگرشی که از فرانتس مهرینگ آغاز شد و چنان رفتار کردند که گویی ده

 مقابل ۀنبوده است. واقعیت درست نقط« مرگ تدریجی»، چیزی جز یک 1۸۸۳تا  1۸۷۳ هایسال یعنی مارکس،

                                                           
یه زاپیسگ نویس نامهاین پیش(. ۲۹۳: ۱۹۷۵مارکس و انگلس ) 23

 
وِن
ْ
تِچِست

ُ
یۀ روسی ا ( یادداشت)ای خطاب به نشر های میهنن

ن این نامه در ویراست فرانسوی شمایه، بنگرید به:  ۱۸۷۷است که در نوامیر  نوشته شد، اما هرگز ارسال نگردید. برای مت 

، در مقاله(. ۱۱۷۱–۱۱۷۰: ۱۹۶۳مارکس ) ن بار یگ از پژوهشگران ژاپنن ای مهم دربارۀ مارکس و روسیه، توجه مرا به نخستتر

ن بنگرید ب(. ۱۹۸۱این نکته جلب کرد؛ بنگرید به: وادا ) ن )همچنتر های کند چرا مارکسیستکه بررسی می(  ۱۹۸۱ه مقالۀ شانتر

 .گونه آثار و اسناد را نادیده گرفتندروسی این

 



14 
 

 تا شدمی نامیده «زن ۀمسئل» آنچه از انقلابی، یابیسازمان تا فلسفه از ها،عرصه تمامی در مارکس. است تصور این

 .بردفکری خود به سر می فعالیت ۀدور ترینخلاقانه در استعمار، جمله از سیاسی، و اقتصادی تحولات آخرین

 مارکس زندگی پایانی ۀنگاهی اجمالی به ده

 المللیبین انجمن هدور این در که است درست. بود خلاقانه و پربار غایتبه ایدوره مارکس زندگی پایانی ۀده

 ۀیابی طبقنسازما از محدودی تصور چنان گاههیچ مارکس اما رفت، میان از سرانجام و گذاشت افول به رو کارگران

پس  ، چندین سال1۸۸۰او در سال  .کند محدود مشخص و رسمی انجمن یا حزب یک به را آن که نداشت کارگر

خوبی در مجموع، اوضاع به» :یکایی خود، سورگه، چنین نوشتای به دوست آمراز انحلال انترناسیونال، در نامه

 نیز اروپا ۀواقعاً انقلابی در قار سخن، تحول عمومی در اروپاست(، و در درون حزبرود )منظورم از این پیش می

  (.  ۳12: 1۹۷5)مارکس و انگلس،  «.است منوال همین به اوضاع

رهاییِ کار و ، نه سازمانی مشخص و معین، بلکه جنبش عمومی خود«حزب واقعاً انقلابی»ظاهراً منظور مارکس از 

 .ان انقلابیدیگری بود که آرمان آن را پذیرفته بودند؛ از جمله روشنفکرهای اجتماعی آن گروه

 :ای به مناسبت دهمین سالگرد کمون پاریس، نکات زیر را مطرح کردندچند ماه بعد، مارکس و انگلس در بیانیه

های خود، ، با آزار و سرکوبکمون سقوط از پس که اروپا ۀهای قاردولت ...

ران را وادار کردند از سازمان رسمی و بیرونی خویش المللی کارگانجمن بین

المللی کارگری، ده کردند که همان جنبش بیندست بکشد... هرگز تصور نمی

سال بعد، نیرومندتر از هر زمان دیگری... آنان را در قالب انترناسیونالی جدید و 

ای که ای به یکدیگر پیوند خواهد داد؛ انترناسیونالیتر و خودانگیختهبزرگ

مارکس و ) .رودیابی فراتر میبیرونی سازمان اشکالازپیش از تمامی بیش

  24(. ۳21: 1۹۷5انگلس، 

 ۀنقد برنام در که تحولی بود؛ او ۀاندیش در یابیسازمان مفهوم تحول شاهد همچنین مارکس زندگی پایانی ۀده

 ،1۹۷2شناختی مارکس در سال تنها با انتشار دیرهنگام دفترهای قوم .روشنی بازتاب یافته استبه (1۸۷5) گوتا

 جوامع ۀکاوی نظری او دربارتوانستیم به ابعاد کامل ژرف ،آثاری که پیش از آن به هیچ زبانی منتشر نشده بودند

                                                           
ناسیونال جدید و بزرگ»منظور مارکس و انگلس از  24 ناسیونال دوم نیست؛ زیرا این تشکل در سال « ترانی  در این عبارت، انی 

ن (۱۸۸۳، شش سال پس از مرگ مارکس )۱۸۸۹ المللی مشخص اشاره ، تأسیس شد. این تعبیر بیش از آنکه به یک سازمان بتر
ن  ومندتر شدن جنبش بتر ش و نیر

ی پیوندهانی فراتر از ساختارهای المللی طبقه کارگر و شکلداشته باشد، ناظر بر گسی  گیر
 »رسمی و متمرکز سازمانن است. تأکید بر 

 
ونن سا»و « خودانگیختگ ، در واقع بیانگر امید «یانر زمانفراروی از اشکال بیر

ن   و کنش مستقل جنبش کارگری در سطح بتر
 

المللی، حن  پس از انحلال ساختار رسمی مارکس و انگلس به تداوم همبستگ
ناسیونال اول، است  ]پویندگان...[.انی 
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 و زن مناسبات نیز و کارگر، و دهقان مناسبات ۀدربار هاییپژوهش ببریم؛ پی بدوی اصطلاحبه جوامع و غیرغربی

 .روندمی شمار به اشزندگی پایانی ۀده در مارکس فکری فعالیت ۀبرجست هایویژگی از که مرد،

 جوامع و استعمار به مارکس ۀتاز هاینگرش توانمی نیز دارند «شخصی» ۀهایی که ظاهراً جنبحتی در نامه

یک سال پیش از مرگش، از الجزیره برای  ،1۸۸2ای که در سال . از جمله، در نامهکرد مشاهده را غیراروپایی

او( را  پسرجادویی، جانی )کنم روزی زیبا بتوانم با شنلی آرزو می» :خوانیمدخترش جنی لونگه نوشت، چنین می

)که هایشان پوستان... و پوششها، سیاهها، بربرها، ترکبه اینجا بیاورم؛ چه اندازه عزیز کوچکم از دیدن مورها، عرب

هایشان زده خواهد شد؛ جهانی که در آن، این مردمان و پوششاند( در این جهان شرقی شگفتشاعرانه بیشترشان

مارکس و انگلس، ) «.اندآور درآمیختههای ملالو نیز انگلیسی "متمدن"اصطلاح های بهبا فرانسوی

 (.2۹۶سی:1۹۶2

ها محصور نماندند. مارکس ناگهان خصوصی و نامهوجه صرفاً در دفترهای یادداشت هیچهای تازه بهاما این اندیشه

راهی  ،های روس داد؛ کسانی که بر این باور بودند تنها راهپاسخی نظری، بسیار تازه و درخور توجه، به مارکسیست

ترسیم  کاپیتالآن است که روسیه مسیر تحولی را طی کند که در جلد اول  ،بود« ناپذیراجتناب»زعم آنان که به

ای نوین و سوی جامعهکه شاید بتواند از دل جماعت روستاییِ زراعی خود، از مسیری متفاوت به، نه آنشده است

 سال پیشگفتار در بلکه زاسولیچ، ورا به مشهورش ۀفقط در نامسوسیالیستی گذر کند. مارکس پاسخ خود را نه

 :نیز بیان کرد مانیفست کمونیستبر چاپ جدید روسی  1۸۸2

شدت تضعیف که بهین است: آیا اوبشچینای روسی، با وجود آناکنون مسئله ا

ی از مالکیت اشتراکیِ آغازین بر زمین را حفظ کرده، شکلشده است و هنوز 

تر مالکیت اشتراکیِ کمونیستی گذر کند؟ یا تواند مستقیماً به شکل عالیمی

که سیر برعکس، آیا ناگزیر است نخست همان فرایند انحلالی را از سر بگذراند 

 انقلاب آغاز ۀتحول تاریخیِ غرب را شکل داده است؟ اگر انقلاب روسیه به نشان

ای که این دو انقلاب یکدیگر را تکمیل کنند، ونهگبه شود، بدل غرب در پرولتری

 عزیمتِ  ۀتواند نقطگاه شکل کنونی مالکیت اشتراکی بر زمین در روسیه میآن

 (1۳2: 1۹۷1 انگلس، و مارکس) «.باشد کمونیستی تحول

شده، خواه به این این اظهارات در برابر مارکسیسمِ تثبیت« برانگیزبحث»سبب ماهیت ظاهراً خواه به ،به هر دلیلی

ها، نه مواضعی شد این اظهارات را، همراه با نامهمی 1۹۷2شناختی در سال دلیل که تا پیش از انتشار دفترهای قوم

بر مانیفست کمونیست  1۸۸2پیشگفتار  ،قلمداد کرد« موردی»و « پراکنده»ایی همحوری، بلکه صرفاً دیدگاه

شود که دریابیم های انگلیسی این اثر منتشر شده است. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر آشکار میندرت در نسخهبه

 و متحده ایالات اقتصادی ۀتوسع ۀپرداخت؛ بلکه بحثی نسبتاً مفصل دربارپیشگفتار روسی صرفاً به روسیه نمی
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اجه شوند؛ با مو او آثار کلیّت با مارکس پژوهشگران که است فرارسیده آن زمان. دربرداشت نیز آن ارضی مناسبات

در گروندریسه و ویراست « بالغ»یا مارکسِ  1۸4۰ ۀده جوانِ مارکس با که اندازه همان به اش،زندگی پایانی ۀده

 .کاپیتال 1۸۶۷

، کاپیتالهای مارکس به زبان انگلیسی، از جمله متن کامل جلد اول آوردن متن کامل آخرین نوشتهدر فراهم

باید از این دام پرهیز کنیم که مارکس و انگلس های فرانسوی و آلمانی تدوین شده است، گونه که در نسخهآن

را همچون یک شخص یا موجودیتی واحد در نظر بگیریم؛ نگرشی که در ادبیات نظری بسیار رایج است. 

های متفاوتی پرداز متمایز بودند که در بسیاری از موضوعات دیدگاهها دو فرد متفاوت و دو نظریهآن

مارکس و  شناختیدفترهای قومهای چشمگیر میان اوتداشتند. برای نمونه، کافی است تف

منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و ها به دست انگلس در قالب کتاب هایی از آنسازی بخشپسندعامه

 25را مقایسه کنیم. دولت

 ۀمانع از آن شده یا پژوهشگران را از مقایس انگاشتن مارکس و انگلسرسد همین گرایش به یکساننظر میبه

چهارمین ویراست  بود که« خود انگلس»بازداشته است؛ زیرا، به هر حال،  کاپیتال اول جلد گوناگون هایویراست

ای را انجام رفت، تنظیم کرد. اگر پژوهشگران چنین مقایسهآلمانی را، که ظاهراً ویراست قطعی و نهایی به شمار می

خواهیم ویرایش . اگر دیگر نن انگلیسی در اختیار داشتیمداده بودند، شاید اکنون متن کاملی از این اثر به زبا

 رلینب یا مسکو هایویرایش نباید اولی طریق به کنیم، تلقی نهایی و قطعی موارد ۀانگلس را در هم

 نیست؛ فظیل اختلافات در وسواس و جزئی هایگیریخرده سر بر مسئله. بپذیریم چنین نیز را شرقی

 .به زبان انگلیسی در دسترس قرار گیرد کاپیتالسئله این است که سرانجام متن کامل جلد اول م

 

 

 

 

 

 

                                                           
ن ۱۹۸۲این تفاوت میان مارکس و انگلس در اثر دونایفسکایا )25 (. ۱۹۸۳بنگرید به: هودیس )ج( بسط یافته است. همچنتر

 دورینگ انگلس    بنگرید به: کارورای دیگر    یعنن ادعای مشارکت مارکس در تألیف کتاب آنن  برای نقدی مستدل بر افسانه
(۱۹۸۰).  
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